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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 جواز لمس و نظر

چهارشنبه  در استفتائات مرحوم بحث  بر اساس مسائل مذکور  ما  پزشک است که  مستحدثه  مسائل  در  ها 
یزی مطرح م   .کنیم آیت الله تبر

 آیا طبابت مسوغ لمس و نظر است؟

مقتضای قاعده در نظر و لمس نسبت به نامحرم چیست؟ اولیه در مساله را مشخص کرد.    ابتدا باید قاعده 
تب بر آن است باید اجمالا بحث تفصیلی این مساله به کتاب نکاح مربوط م شود اما چون بحث ما هم مبر

 .به آن بحث اشاره کنیم

یفه قرآن است  :حاصل بحث این است که برای زن و مرد نظر به یکدیگر جایز نیست و دلیل آن هم آیه شر
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هیچ  نباید  مرد  طور که  همان  ببیند  را  زن  اعضای  هیچ کدام از  نباید  مرد  است که  این  آیه  اطلاق  مقتضای 
ن مقام طبابت و علاج و غبر آن تفاوتر نیست و اگر جاتی مجاز باشد باید  کدام از اعضای مرد را ببیند و بير

یفه  فه ارتکاز عرفن باعث م دلیل بر استثنای آن از این اطلاق وجود داشته باشد و البته قرینه حا شود آیه شر
ن ارتکاز  نسبت به نگاه به هم  جنس اطلافر نداشته باشد همان طور که ممکن است گفته شود بر اساس همير

ن آن بوده است مثل ش و گردن مردان، اطلافر ندارد یفه نسبت به مواردی که ارتکاز باز گذاشير  .عرفن آیه شر

یفه این نیست که مرد به دخبر  همان طور که آیه بر مطلق جنس مخالف دلالت نم  کند یعنن مفاد آیه شر
نظر  به  تمتع  امکان  است که  جاتی  در  نگاه کردن  جواز  عدم  یفه  شر آیه  از  منصرف  نکند.  نگاه  هم  خوار  شبر
وجود داشته باشد دقت کنید نه اینکه اطلاق منصرف به موارد نظر به شهوت است بلکه یعنن در جاتی که  

تمتع جنسی با نگاه باشد، نگاه جایز نیست حنر اگر بدون شهوت باشد بنابراین  به حسب نوع امکان نظر و  
قصد   این  بدون  چند  هر  دارد  جنسی  لذت  و  تمتع  معرضیت  نوع  حسب  به  است که  نگاهی  نظر،  از  منظور 

بچه  به  پزشک  نگاه  و لذا  نشود  حاصل  و لذتر هم  تمتع  یا  باشد  و هم  جنسی  نگاه  معرضیت  سنن که  ای کم 
یفه نیست  .لذت ندارد اشکالی ندارد و مشمول آیه شر

و   اضطرار  و  ورت  ضن ادله  اطلاقات  استناد  به  است  اضطرار  و  ورت  ضن موارد  قاعده،  این  مستثنیات  از  یک 
ورت و اضطرار است و این طور نیست که در همه موارد رجوع   نفن حرج و البته نگاه پزشک اعم از موارد ضن

ورت و  ورت باشد و مقام علاج و طبابت مساوی با مقام ضن اضطرار باشد. بسیاری   به پزشک، اضطرار و ضن

https://www.qaeninajafi.ir/feqh/medical.html


ورت و اضطرار و حرج باشد  ورت و اضطراری در آنها نیست. بنابراین اگر مقام ضن از اعمال زیباتی هیچ ضن
 .ایمنگاه و لمس جایز است که ما قبلا در قاعده اضطرار آن را بررسی کرده 

 :هم روایات عام داریم و هم روایات خاص. روایات عام مثل
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همان طور که مداوای به محرمات در فرض اضطرار اشکالی ندارد و به عبارت دیگر حکم نظر در مقام علاج  
 .حکم مداوای به محرمات است 

 :و اینکه در برخن روایات آمده است
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ورت، بر اساس اطلاق است و روایات  مانع نیست چون دلالت مثل این روایت نسبت بر شمول فرض ضن
 :دال بر جواز برای مضطر حاکم بر این روایات است همان طور که حاکم بر مثل این روایتند
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ن مقام علاج و غبر آن نیست همان طور  بنابراین مطابق قاعده اولی نظر به نامحرم جایز نیست و تفاوتر بير
ورت و اضطرار از آن استثناء شده است   .که فرض ضن

 


